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جامپ کات

منتقد تاناکورا 
و استراتژی نخ نما

اصطلاح رایجــی در محاوره های 
روزمره جامعــه وجــود دارد به نام 
«تاناکورا». این اصطلاح درباره البسه 
دســتِ دومی به کار مــی رود که در 
فروشــگاه هایی خــاص بــه فروش 
می رسند. اجناس خارجی که یک بار 
در جغرافیایی دیگر تن به تن چرخیده و 
حالا از مرزهای کشور مبدأ خارج شده 
و در جــای دیگری با یک اتوکشــیدن 
و تمیزشــدن، هویتی مجــدد می یابد 
و برای عــده ای ارزش پیــدا می کند 
که دستشــان به جنس های باکیفیت 
نمی رسد یا شاید فریب تفاوت ظاهری 
آن را می خورند، از طرفی هم ســود 
افرادی که این اجناس را وارد می کنند 
در عرضــه همین اجنــاس بنجل و 
دستِ دومی است که در هویت جدید 
چند صباحی بیشتر دوام نمی آورند و 
زود رنگ می بازند و نخ نما می شــوند 
و ســرانجام از بین می روند. مسعود 
فراســتی مصداق بارز چنین پدیده ای 

است. 
یک به اصطلاح منتقد دستِ دوم و 
به ظاهر گول زننده است که در همین 
مســیر قرار گرفته و پس از سال ها که 
در یــک جبهه خاص قلــم زد و دیده 
نشد، در گونی و بســته بندی جدیدی 
وارد فــاز دیگری در این عرصه شــد، 
چون به احتمــال فراوان مســئولان 
شــبکه منتقدان موجه تر و متعارف تر 
را نمی شناختند و شاید هم بضاعتشان 
همیــن تاناکوراهــای عرصــه نقــد 
هستند، البته که جنبه منفعت طلبی 
مانند  افــرادی  ســفارش پذیربودن  و 
فراســتی که به راحتــی کاور خود را 
عوض می کنند و تناقض برایشان مهم 
نیست هم، یکی دیگر از امتیازات این 

فرد محسوب می شود. 
شبه نقدهای  دید  وقتی  فراســتی 
بــه لحــاظ  خنثــی و بی خاصیــت 
صحیــح  هدایــت  و  جریان ســازی 
فرهنگــی، کارکرد نــدارد، ترجیح داد 
از ســتون های معمولــی چند مجله 
ســینمایی خارج شــود و با رویکردی 
جدیدتــر و هیاهویــی عجیب دعوت 
تلویزیــون را بپذیــرد، پس حــالا باید 
لباس عــوض می کــرد و از ادبیات و 
لحن ویــژه ای هم پیــروی می کرد تا 
جاروجنجالی به پا کند و دیده شود و 
نوشته های معمولی خود را در مسیری 
پر از آب وتاب متأثر از خودشیفتگی و 
در قالب جملاتــی با بافت نامتعارف 
قرار دهد. هرچند تا به امروز و به گواه 
بســیاری از منتقدان، صاحب نظران و 
حتی مخاطبان در عمده نوشــته ها و 
حرف های او، ســایه ای از اســتدلال و 
منطق زیبایی شناســانه و تکنیکی را، 
نه دیده ایم و نه شــنیده ایم (با وجود 
اینکه از ســوابق علمــی او برمی آید 
و توقع می رود) و شــاید این به دلیل 
سرسپردگی عامدانه به جریانی برای 
تخریــب عامدانــه و هدفمند اســت 
که یک طیف خــاص آن را نمایندگی 

می کند. 
از ســوی دیگر این مشی فراستی 
یک الگــوی تلخ و تکــراری را به یاد 
می آورد. فراموش نکنیم که فراستی 
هم، محصول یک دوره سیاســی آشنا 
و تلخ اســت کــه ادب و معاشــرت 
متمدنانــه در آن رنــگ باخت و جای 
خــود را به بی نزاکتی و فحاشــی داد 
و شــاید ازهمین رو بود که بسیاری از 
کارگردانان، نویســندگان و درمجموع 
هنرمندان حاضر نشــدند در مقابل او 
بنشــینند و مناظره ای داشــته باشند، 
چراکه احتمــال دادنــد از این پدیده 
نوظهور قــرن در جریان نقد کشــور، 
بعید نیست که ناگهان خارج از مسیر 
نقد منطقی و با غرض ورزی، عکسی 
غیرمنتظره رو کند یا صرفا برای ماندن 
در کانون توجه، کلامــی دور از عرف 

جامعه بزند. 
به هــررو بــه نظــر می رســد که 
فراســتی جذابیت ابتدایی خود را که 
شاید مرهون مشابهت با بستر جریان 
سیاســی مذکور بود را از دست داده 
و ماننــد همــان لباس هــای تاناکورا 
بیش ازپیش رنگ  باخته و اســتراتژی 
به ظاهر متفاوت او هم نخ نما شده و 
ادامه این مســیر بیش ازپیش او را به 
حاشیه خواهد کشــاند و باید دید که 
آیــا زمان یک شست وشــوی مجدد و 
نوشدن فرا رسیده یا همین مسیر ادامه 

خواهد داشت؟ 

پرده نقره اي

چند نکته درباره «پرویز کیمیاوی» و سینمایش
انسان هایی بدون «موج»

۱. کلیشه «موج نو ســینمای ایران» بالاخره روزی از بین خواهد 
رفت و جامعه سینمایی ایران روزی باور خواهد کرد که اساسا «موج 
نو» تا به امروز در ســینمای ایران وجود نداشــته است. به دو دلیل؛ 
دلیل اول اینکــه موج نو علیه چه؟ علیه جریانِ  «فیلمفارســی»؟ 
در ســینمای کدام کشور علیه یک جریان موج جدیدی راه می افتد؟ 
مثل این اســت که علیه جریانِ  «ژالو» در ایتالیا موجی به پا خیزد و 
خروجی اش «آنتی تزی» نسبت به آن جریان باشد. خیر؛ در سینمای 
ایران تــا به امروز موجــی راه نیفتاده و هر فیلمی را که در دســته  
آثار موج نو قــرار می دهند، خودش وامدارِ جریان «فیلمفارســی» 
اســت؛ از «گاو» و «آرامــش در حضور دیگران» گرفتــه تا «قیصر» 
همگی در محتوا با «فیلمفارســی» یکســانند فقط شکلشان (فرم) 
متفاوت اســت. دلیل دوم اینکه چگونه می توان آثاری مثل «گاو» و 
«قیصر» را آثار موج نو خواند اما حرفی از «خشــت و آینه»، «شــب 
قوزی»، «ســیاوش در تخت جمشــید»، «یا ضامن آهو» و «مرگ یک 
قصــه» به میان نیــاورد؟ بماند که پس از این ســه فیلم منســوب 
به موج نو، آثار دیگری در ســینمای ایران پدیــد آمد که مثال زدنی 
و ماندگار هســتند و اگــر قرار به ایجاد موجی نو در ســینمای ایران 
باشد، آثاری مانند «مغول ها»، «پ مثل پلیکان»، «یک اتفاق ساده»، 
«زنبورک»، «چگونه پیش بند سوزن دوزی شــده مادرم در زندگی من 
گسترده شــد»، «پسر ایران از مادرش بی خبر است» و «شطرنج باد» 
می توانســتند در مقابل آثار منسوب به «موج نو» قد علم کنند و در 
مقابل این سه فیلم- و البته فیلم های دنباله رو این سه فیلم- موج 
نویی را به وجود آورند اما به هرحال از آنجایی که در سینمای ایران 
هیچ چیز سر جای خودش نیست، باید به  اجبار قبول کنیم که موج نو 
نه توسط «گلستان»، «آوانسیان»، «غفاری»، «کیمیاوی»، «نصیبی» و 

«رهنما» بلکه به دست دیگران پدید آمده است.
۲. اگر «فرخ غفاری» در بازپرداخت مدرن از آثار کلاسیک پیشرو 
اســت یا پیشاهنگ درام مدرن توســط «ابراهیم گلستان» با «خشت 
و آینه» به تصویر کشــیده شده است، طلایه دار سینمای «سوررئال» 
کسی جز «پرویز کیمیاوی» نخواهد بود. «کیمیاوی» هرچند متأثر از 
دو فیلم ساز؛ «آنتونیونی» و «بونوئل» بوده اما اولا در تلفیق این دو و 
دوما در تزریق فرهنگ ملی و بومی به آن بســیار موفق بوده و آنچه 
پدید آورده اســت حاصلی تألیفی است. درواقع کمتر فیلم سازی را 
- در دهه هــای ۴۰ و ۵۰- در ایران می توان یافت که از فیلم ســازان 
اروپایی تأثیر نگرفته باشد اما مهم چگونگی پرداخت و رویکرد آنان 
به آن نوع خاص سینماســت که بی شــک «کیمیاوی» از آن دسته 
فیلم سازانی است که تأثیر را فدای تألیف کرده است. دغدغه اصلی 
تمــام آثار «کیمیاوی»؛ از «تپه های قیطریه» و «یا ضامن آهو» گرفته 
تا «ایران ســرای من اســت» - همان طور که از عنوانشان پیداست- 
دغدغه ای ملی و بومی اســت که در «پ مثل پلیکان» به اوج خود 
می رســد و این دغدغه به یک مضمون تبدیل می شــود. «مغول ها» 
نیز از این دغدغه مســتثنا نیست اما در سطحی دیگر، این دغدغه از 
طریق فرم به محتوای «مغول ها» می پیوندد. «کیمیاوی»، «فریدون 
«ابراهیــم  و  رهنمــا» 
در  ســه  هــر  گلســتان» 
آثارشان از این خاک حرف 
می زننــد اما رویکردشــان 
متفاوت اســت. «گلستان» 
به  انتقــادی اش  رویکــرد 
روشنفکر  جامعه  ســمت 
نشــانه مــی رود، «رهنما» 
بازنمایــی فرهنگ کهن  با 
که  حفره هایــی  فارســی، 
ایران  مــدرن  در جامعــه 
را  اســت  شــده  پنهــان 
می کنــد  آسیب شناســی 
و «کیمیــاوی»، بــا لحنی 
از طریــق «نماد»،  تنــد و 
وقت  وضعیــت جامعــه 
را با ایجاد فضای «ســوررئال» به تصویر می کشــد. مثلا در «پ مثل 
پلیکان» با حجم زیادی از «نماد» طرف هســتیم که همگی در یک 
فیلم نیمه بلند باید در راســتای روایت به کار گرفته شوند؛ امری که 
برای بسیاری از فیلم ســازان غیرممکن است اما جسارتی که باعث 
مي شود در سال ۱۳۵۱ این فیلم ساخته شود نیز قابل احترام است و 
دلیل اصلی موفقیت این فیلــم- چه در نگاه مخاطب ایرانی و چه 
در فستیوال های خارجی- تزریق فرهنگ بومی و دغدغه ملی گرایانه 
بوده است؛ وگرنه بســیاری دیگر تحت تأثیر «پ مثل پلیکان» آثاری 

ساختند که بیشتر به «ویدئوآرت» پهلو می زنند تا «سینما».
۳. «نگره مؤلف» - در معنای اســتاندارد کلمــه- در ایران تنها 
برای چند فیلم ساز به کار می رود و تنها به آثار آنها محدود می شود 
و طبعا این نظریه، قبل از انقلاب بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. 
هرچند پس از انقلاب نیز این خط مشــی را می توان در آثار «عباس 
کیارستمی» و «اصغر فرهادی» مشاهده کرد اما قطعا «نگره مؤلف» 
برای فیلم ســازان «موج نو» تعریف نمی شود؛ زیرا با هیچ استدلالی 
نمی تــوان از طریــق رویکرد «نگره مؤلــف» به آثــار «مهرجویی» 
نگریســت و از «پســتچی» و «دایره مینا» به «نارنجی پوش» رســید 
اما این نظریه را می توان بــرای کارنامه «کیمیاوی» به کار گرفت. از 
«تپه های قیطریه» تا «اوکی مستر» و حتی در واپسین اثرش، «پیرمرد 
و باغ ســنگی اش» همگی در فرم، محتوا و تفکر مشــترک هستند. 
تألیف از طریــق اید ئولوژی اینجا معنی می دهد که در فاصله چهار 
دهــه – از اولین اثر «کیمیاوی» تا آخریــن فیلمش- نه دغدغه اش 

تغییر کرده و نه رویکردش نسبت به فرم تألیفی اش.
۴. آثــار «کیمیاوی» در کمتر فهرســتی از منتقدان جوان امروز به 
چشــم می خورد و کمتر دیده می شــود که جوان ها درباره ســینمای 
او صحبــت کنند و دلیلش هم واضح اســت. امر مطالعه از اجتماع 
ما رخت بســته و به همین دلیل فهم بســیاری از آثــار – حتی برای 
منتقدان- ســخت شده است و این چنین می شود که تاریخ نقد جدید 
ترجیــح می دهد آثار معناگرا را از تاریخ ســینما حذف کند. این اتفاق 
نه فقط مختص «کیمیاوی» بلکه برای «شهیدثالث»، «نصیب نصیبی» 
و چند فیلم ســاز دیگر افتاده اســت. به معنای دقیق تر، فیلم ســازان 
منسوب به «موج نو» با سروصدای بسیار موجب دیده نشدن آثار مهم 
ســینمای ایران شدند و با گذر زمان، نسل جدید هم به خاطر اطلاعات 
اندک در زمینه «ســینما» آنها را از یاد برده اند. چنین است سرنوشت 

انسان هایی که نمی خواستند «موج» راه بیندازند.

 قصیده گلمکانى

«کارنامه، فرهنــگ دیداری کــودکان ایران، نمایشــگاه 
۱۳۶۰-۱۳۳۰» همان طــور که از عنوانش پیداســت، به 
فرهنگ دیــداری کــودکان در ایران در یک بــازه زمانی 
مشخص می پردازد. آنچه بیش از هر چیز در این «کارنامه» 
جلب توجه می کنــد، بالارفتن کیفیت برگزاری آن (از نظر 
فرم و محتوا) است. هرچند از زمان فروش  میلیون دلاری 
تابلوهای فرهاد مشــیری و ســپس رونق قابل توجه هنر 
مدرن ایرانی در عرصه جهانی، هنرهای تجســمی ایران 
از ســال ۲۰۰۸ جایگاه متفاوتی پیدا کــرده، اما این رونق 
اقتصادی، کمتر به پیشرفت ســطح کیفی نمایشگاهی – 
به ویژه در ســطح موزه ای - در ایران  کمک کرده بود؛ البته 
cu-) «چیدمان» جدی تر گرفته شــده و عنوان «کیوریتور»
rator) هم روی پوســترها و در نمایشگاه ها دیده می شد. 
پروژه ای جامع همراه با تحقیقات علمی، بروشور و کاتالوگی 
متناسب با موضوع و همچنین چیدمانی حساب شده را در 

ایران کمتر شاهد بوده ایم. 
با این نــگاه از  «کارنامه...» و مشــتقاتش ایرادهایی هم 
می تــوان گرفت، ولــی درمجموع این نمایشــگاه قدمی 
بلند به ســمت ارتقای معیارهای نمایشــگاهی و موزه ای 
برداشته است. در جامعه ای که تعداد مانع ها بیش از راه  
و تشویق هاست، این بار ایرادها را در دل نگه می داریم و 
در میزگردی با سه نمایشگاه گردان  آن به کیفیت برگزاری 
«کارنامه...» می پردازیم. این گفت وگو در بالکن کافه موزه 
هنرهای معاصر انجام شــد؛ ساختمانی که این بار و پس از 
مدت ها، بســیار خوب از ظرفیت های معماری اش برای 
چیدمان و نمایش آثار استفاده شده؛ پروژه پژوهش محوری 
که از فضای موزه فقــط به عنوان یک ویترین اســتفاده 

نمی کند. 

طاقت فرســا  � به نظر  مجموعه ای  چنین  گردآوری 
می آید. چطور به فکر آن افتادید و روند شکل گیری اش 

چگونه  بود؟ 
علی بختیــاری: هرکدام از مــا، از اوایــل دهه  ۱۳۸۰ 
انفرادی شــروع به جمــع آوری آثاری برای آرشــیوهای 
شــخصی مان کردیــم؛ بــدون هــدف برگــزاری چنیــن 
نمایشــگاهی. پس از مدتی متوجه شدیم مرجع درستی 
برای تطابق آرشــیوهایمان وجود ندارد. بنابراین از ســال 
۱۳۹۰ شــروع بــه مطالعــه و تحقیق در ایــن زمینه و از 
ســال ۱۳۹۳ شروع به کار به طور رســمی روی نمایشگاه 

«کارنامه...» کردیم. 
پیمان پورحسین: من و آریا کسایی هم مدرسه ای و پس 
از آن هم دانشگاهی بودیم و در دهه  ۱۳۸۰، ابتدا در انباری 
از دفتر کار پدر کســایی شروع به فعالیت گرافیکی کردیم 
و چون این انباری بیشــتر یک کارگاه بود، اســم «استودیو 
کارگاه» را انتخاب کردیــم. ابتدا کارهای گرافیکی تجاری 
می کردیم و کم کم به ســمت کار فرهنگی رفتیم و سعی 
کردیم ســطح کیفی معیارهای موجود را بــالا ببریم. به 
عناصر مختلف پرداختیم، مثلا یک فونت خاص، بعد یک 

نمایشگاه، بعد یک کتاب و... .
یاشــار صمیمی مفخم: در این پروژه هر کدام در بخش 
خاصی متمرکــز بودیم؛ بختیــاری بیشــتر در مطالعات 
آرشــیوی، پورحسین در مدیریت هنری و چیدمان و من در 
تحقیقات نوشتاری. هرچند نمایشگاه به سال های ۱۳۳۰ تا 
۱۳۶۰ می پردازد، ولی مقدمه ای از پیش از آن دوران را هم 
در اختیار بیننده قرار دادیم. بخشــی که من بیش از همه 
بر آن تمرکز داشتم، مربوط به سال های قبل از ۱۳۳۰ بود. 

گفته بودید نمایشــگاهی مقطعی و کتاب دیگری  �
مربوط به همین موضوع هم پیش از این درآوردید که 

مقدمه ای برای این نمایشگاه بوده... .
بختیــاری: اولین قدمی که به طور رســمی در این راه 
برداشــته شــد، کتابی درباره فعالیت های کانون پرورش 
فکــری کودکان و نوجوانان مربوط به پیش از انقلاب بود. 
این کتاب سال ۲۰۱۲ در لندن چاپ شد، در ابوظبی معرفی 
شــد و نمایشــگاهی در دوبی آن را همراهی کرد. همان 
زمان متوجه ضعف منابع شدیم و فکر کردیم خودمان به 
آن بپردازیم و نمی دانستیم در چه مسیر پرپیچ وخمی قدم 
می گذاریم. «کارنامه»، یک پروژه زنده است و چون آرشیو 
مشخصی از موضوع مورد بررسی آن وجود نداشته، مدام 

در حال رشد است. 
در نمایشــگاه، به طــور کرونولوژیک، بــه مقاطع  �

و مضامین و افــراد خاصی می پردازیــد. چطور این 
انتخاب ها انجام شد؟ 

بختیــاری: به طور کلی، بررســی ادبیــات -به معنی 
نگاه ادبیاتی مطلق - کنار گذاشــته شــده و نیز روی آثار 
ارزش گذاری کیفــی نکرده ایم، بلکه بــر دوران و افرادی 
که تأثیرگذار بر فرهنگ دیــداری کودکان بوده اند، متمرکز 
می شــویم. مثلا آثــار جعفر تجارتچی خیلــی بدوی و با 
تعاریف امــروزه «کیچ» (kitch) هســتند، ولــی در دهه 

۱۳۳۰، پنج هزار نسخه از هریک از کتاب هایش فروش رفته 
بوده و این نشان از تأثیرگذاربودن اوست. از طرف دیگر، آثار 
فرشید مثقالی را داریم که به نوعی متضاد اوست و آثاری 

فاخر دارد که به هر دو این هنرمندان می پردازیم. 
و در بخش نمایش فیلم ها؟  �

بختیاری: دراین بــاره اطلاعات کمی داشــتیم به جز 
مرجعی که مهین جواهریان ۲۵ سال پیش گردآوری کرده 
بود. با پیش فرض هایی بــه فیلم خانه ملی ایران و کانون 
پرورش رفتیم و واقعا بدون همکاری آنها امکان گردآوری 
چنین فیلم های ارزشمندی وجود نداشت؛ ازجمله برنده 
(امیر نادری)، ســه ماه تعطیلی (شاپور قریب)، آن سوی 
هیاهو (خســرو سینایی)، ملک جمشید (نصرت کریمی)، 
حوزه استحفاظی (آراپیک باغداساریان) و راه حل (عباس 

کیارستمی). 
استقبال از نمایش فیلم ها چطور بود؟  �

بختیاری: خیلی خوب. ســالن نمایش موزه اغلب پر 
می شد و در روز نمایش انیمیشن های فرهنگ و هنر و چند 
فیلم مثل رهایی، ســفر و انتظــار و صندلی اضافه داخل 
سالن آوردیم و برخی هم ایستاده بودند. عده ثابتی هم هر 

روز برای تماشای فیلم ها می آمدند. 
در  � هم  کریمــی  نصرت  گویا 

تماشــاخانه  برنامه های  از  یکی 
شرکت کرد... .

برنامــه  بلــه.  پورحســین: 
تماشاخانه به طور اتفاقی، با حضور 
ایشــان در روز اول نمایــش آثارش 

افتتاح شد. 
نمایــش فیلم هــا فقط یک  �

 بار و آن هــم در طول هفته اول 
برگزاری نمایشگاه بود. آیا با این 
دوباره  برگزاری  امکان  استقبال، 

آن وجود دارد؟ 
بختیاری: بلــه، ولی چون مجوز 

نمایــش هر فیلــم را برای یک  بار داشــتیم، بایــد دوباره 
درخواســت مجوز نمایــش بدهیم. احتمــال دارد هفته 

پایانی نمایشگاه، این اتفاق تکرار شود. 
برخی از این فیلم ها در ســالن های نمایشگاه هم  �

دیده می شوند. بر چه اساسی این گزینش انجام شد؟ 
پورحسین: این نمایشــگاه کرونولوژیک است و اغلب 
بخش های مولتی مدیای آن هم مســتنداتی است که به 
روند مطالعاتــی آن کمک می کنــد. در برخی انتخاب ها 
اجبار وجود داشــت. مثلا در سالن مربوط به دوره ۱۳۳۰، 
برای نمایش کتاب های پوســیده ای کــه جذابیت بصری 
فوق العاده دارند، آنها را اســکن کردیم و تمامی صفحات 

آن را به نمایش گذاشتیم. در برخی از بخش ها هم مانند 
چهار انیمیشــن از نصرت کریمی یا انیمیشــنی از فرشید 
مثقالی، به  دلیل اهمیتشان مجبور به گزینش شدیم. دلایل 
گزینش ها متفاوت اســت ولی دلیل اصلــی، کمک برای 

بهترفهمیده شدن موضوع نمایشگاه است. 
صحبت از برگزاری نمایشــگاه در ســطح موزه ای  �

در جهان شد و اینکه ســعی کردید معیارهای داخلی 
را کمی ارتقا دهید. درســت اســت که به طور کلی به 
این هدفتان رســیده اید ولی بخشی که نسبت به باقی 
چیدمان گاه نامتجانــس بود، بخش  «های لایت»های 
نمایشگاه اســت. پانل های چوبی که با رنگ مایه های 
اصلی نمایشــگاه روی هم قرار گرفتند و روی هر پانل، 
عناصر مختلفی به نمایش گذاشــته شــدند؛ ترکیبی 
که از نظر بصری شــاید کمتر دلپذیر باشــد. دلیل این 

«انباشته کاری» چه بوده؟ 
پورحســین: در گالری۱ (گاه شمار) چارچوب گرافیکی 
نمایشــگاه به وضوح مشــخص اســت و در آن، سه نوع 
اطلاعات هست: متن، تاریخ و تصویر و چون هر سه اهمیت 
زیادی دارند، به شــکل ســه لایه و روی سطوح شفاف که 
اجازه دهد اطلاعات زیرین را ببینیم نمایششان دادیم. اگر 
قرار بود در یک لایه اطلاعات را ارائه 
دهیم، بایــد طبقه بندی می کردیم و 
آنهایی که اهمیت بیشتری داشتند، 
بزرگ تر و باقی کوچک تر می شــدند. 
ولــی مــا در ارائه مان، اســتفاده از 
حداکثــر قــدرت در نمایــش متن، 
تصویــر و تاریخ را انتخــاب کردیم 
که همان در کاتالوگ و بروشــور ها 
هم رعایت شــده اســت. در بخش 
پانل ها، چون از ســطوح غیرشفاف 
استفاده می کردیم، دیگر امکان روی 
هم قراردادن  و دیده شدن همه لایه 
وجود نداشــت، به همین دلیل این 
شــیوه نمایش را انتخاب کردیم. در ضمن، فکر می کردیم 
بازدیدکنندگان وقتی به موزه می روند، توقع دیدن فرم های 
متنــوع و کمتر تکراری را دارند. ایــن نوع چیدمان هم به 

نظرم این خاصیت را داشت. 
 می شد اســتقبال روشــنفکران و علاقه مندان را  �

حدس زد. ولی موضوع، فرهنــگ دیداری «کودکان» 
است. بچه ها، خودشان چه برخوردی داشتند؟ 

بختیاری: اصلا انتظارش را نداشــتیم. بچه های زیادی 
به موزه آمدند که خیلی خوشــحال کننده اســت. آنها با 
آثار بســیار ارتباط برقــرار کردند. مثلا جلــوی مانیتورها 
می ایســتادند و تماشــا می کردند، وقتی فیلم تمام شــد 

هِدسِتشــان را به بغل دستی شــان می دادند... ســئانس 
نمایش انیمیشــن پــر از بچه بود و خیلــی می خندیدند. 
خیلی خوب ارتباط برقرار می کردند خصوصا با دل موش 

پوست پلنگ (نصرت کریمی). 
برای بچه هــا «راهنما» هم تــدارک دیدید؟ و آیا  �

درخواست از مدارس برای این قبیل دیدارها داشتید؟ 
بختیاری: از ابتدا برنامه اش را نریخته بودیم ولی قرار 
اســت این اتفاق بیفتد؛ البته راهنمای مشخصی نداریم و 

قاعدتا هرسه مان گروه را هدایت می کنیم. 
نمایشگاهتان هنوز بســیار جای کار دارد و تا امروز  �

هم آرشیوتان گسترده تر شده است. فکر می کنید برای 
دوره بعدی «کارنامه...»، به همین بازه زمانی از دیدگاه 
دیگری بپردازید یا به دوره پس از آن؟ چون مدرســه 
موش ها یک نشانه از دوره جدیدی از فرهنگ دیداری 
کودکان ســرزمین ماست که ۳۰ ســال از آن گذشته 

است... .
بختیاری: بلــه. ولی آن بازه زمانی هنوز تمام نشــده. 
وقتی از سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۶۰ صحبت می کنیم، دوره ای 
بوده که آغاز و پایان مشــخص داشــته: کودتــا و جنگ. 
می توانیم با فاصله و بدون پیش داوری به آن نگاه کنیم. 

صمیمی مفخم: شــاید هم همین بازه را با نوعی نگاه 
دیگــر یا براســاس عناصر نمایشــگاه تغییــر دهیم. مثلا 
در ابتدا قرار بود عروســک و لباس هــم جمع کنیم ولی 
با پیشــرفت بیشــتر پروژه، دریافتیم ابعاد این نمایشگاه، 
درحال حاضــر مجال این بررســی را به مــا نمی دهد. یا 
نمایشــگاه می توانســت عکس محور باشــد یا... . اما اگر 
بخواهیم به پس از انقــلاب بپردازیم، مثل همین بار، باید 
بخش های پژوهشــی داشته باشــیم که حداقل برای ما 
پژوهش ســخت تری خواهد بــود، چون بایــد بتوانیم از 
موضوع فاصله بگیریم. شاید نسل های بعدی بهتر بتوانند 
دربــاره دوره کودکی ما نمایشــگاهی برگــزار کنند چون 
این حس نوســتالژیک را نخواهند داشــت. دوره جنگ را 
زندگی نکرده اند، صدای آژیر را نشــنیده اند، به پناهگاه ها 
نرفته اند، سه،  چهار ماه دور از شهرشان نبوده اند و به جای 

مدرسه رفتن از تلویزیون درس نیاموخته اند. 
در پایان، آیا نکاتی مربوط به نمایشــگاه هست که  �

بخواهید اضافه کنید؟ 
بختیــاری: نکته مهم، یادآوری همــکاری فوق العاده 
موزه هنرهای معاصر، لادن طاهری (مدیر فیلم خانه ملی 

ایرانی) و مناف یحیی پور (معاون تولید کانون) است. 
پورحســین: اتفاق خــوب دیگر مربوط بــه حامیان 
نمایشگاه اســت. اتفاقاتی از این دســت باعث می شود 
مراکز فرهنگــی ازجمله  موزه هنرهــای معاصر متوجه 
امــکان همکاری با شــرکت های خصوصی برای اهداف 
فرهنگی شــوند و شــاید دافعــه کمتری نســبت به این 

موضوع پیدا کنند. 
صمیمی مفخم: این از معدود نمایشگاه های بی حاشیه 
و بی دردســری بود که بــا کیفیتی مطلــوب و خاطره ای 
خوش به نتیجه رســید.  با وجود اختــلاف دیدگاه ها، هر 
ســه ما، هم به نگاه خودمان ایمان داشتیم و هم به نگاه 
دیگری اعتماد و نتیجه اش نمایشــگاهی - پروژه ای- شد 
که به موضــوع از وجوه و جنبه های مختلف و گاه متغیر 
نــگاه می کند اما به جمع بندی درســتی می رســد. از این 

نتیجه و از این کار گروهی بسیار خشنود و راضی ام. 

عادل روح نواز: همکاری من با محسن چاوشی به واسطه 
فرشــاد حســامی، تنظیم کننده  «قطعات جنــگ زده» و 
«آخرین اتوبوس» در آلبوم «امیر بی گزند» شــکل گرفت. 
درواقع شــروع همکاری و آشــنایی ما برای ضبط گیتار 
الکتریک قطعه «آخرین اتوبوس» بود که فرشــاد با من 
تماس گرفت و از قطعه ای متفاوت برای صدای محسن 
چاوشــی صحبت کرد و من هم با کمال میل اســتقبال 
کردم چون علاوه بر اطمینان داشتن به سلیقه موسیقایی 
فرشــاد، علاقه مند به کاراکتر و صدای محســن چاوشی 
هم بودم و البته هســتم! بعد از ضبــط قطعه «آخرین 
اتوبوس»، ارتباط من با محســن و تیــم خوب این آلبوم 
صمیمانه تر شــد و از سمت محســن پیشنهاد همکاری 
بیشــتری داده شــد که باید بگویــم این اعتماد بســیار 

خوشــحالم کرده بود؛ اعتمادی که علاوه بر حساسیت 
بالای این پروژه باعث می شــد با ذهنــی باز روی ضبط 
آثاری که به من ســپرده می شــد تمرکز کنم و برای من 
بســیار ارزشــمند بود. همچنین در هنگام ضبط آثار، از 
سمت محسن پیشنهاد تنظیم یکی از قطعات مهم آلبوم 
با شعری از حســین صفا با عنوان «شاه مقصود» به من 
شــد که بسیار تحت تأثیر حال وهوای شعر و ملودی قرار 
گرفتم و بــا کمال میل قبول کردم. من ســعی کردم در 
آلبــوم «امیر بی گزند» اجرای متفاوت تری را در نوازندگی 
نشــان بدهم و از ترکیب تکنیک و احســاس اســتفاده 

کنم که امیدوارم این تفــاوت مورد توجه مخاطبان قرار 
گرفته باشد.به واســطه این همکاری، در سریال محبوب 
«شــهرزاد» نیز به عنــوان نوازنده در شــش قطعه کنار 
محســن حضور داشتم که خوشبختانه با استقبال بسیار 
خوبی از ســوی مخاطبان روبه رو شد. در حقیقت آلبوم 
«امیــر بی گزند» اتفاق خوب شــروع همــکاری ما بود. 
محسن شخصیت بسیار دوست داشتنی و قابل احترامی 
دارد و یکی از ویژگی های مهم همکاری ما حس خوب و 
رفاقت برادرانه ای است که بین ما به وجود آمده است. 
طبیعتا با وجود این احساس، نتیجه همکاری ما همیشه 

برای خودمان دلنشین خواهد بود. این را می دانم که این 
حس در بین طرفداران خوب محسن هم وجود دارد و به 
همین خاطر است که هنر محسن طرفداران زیادی دارد. 
بی ادعابودن و معرفت داشــتن در چنین موقعیتی بسیار 
اهمیت دارد. به عقیده من دلیل پیشرفت، تأثیرگذاری و 
ماندگاری یک هنرمنــد در بین مخاطبان، جنس نگاهی 
اســت که به زندگی و فعالیتــش دارد تا اثری که خلق 
می کند به دل میلیون ها مخاطب بنشیند. یکی از دلایلی 
که من را به ادامه همکاری با محسن بیشتر راغب کرده  
همین درک درست و بالایی است که او از فعالیتش دارد 
و امیدوارم با تلاش بیشتر، جواب اعتماد و انرژی ای که به 

من داده شد را در ادامه همکاری مان بدهم.
*تنظیم کننده آلبوم «امیر بی گزند»

گفت وگو با علی بختیاری، پیمان پورحسین و  یاشار صمیمی مفخم

کارنامه، یك پروژه زنده است
على فرهمند میثم محمدى

این نمایشگاه کرونولوژیک است 
و اغلب بخش های مولتی مدیای 

آن هم مستنداتی است 
که به روند مطالعاتی آن کمک 

می کند. در برخی انتخاب ها اجبار 
وجود داشت. مثلا در سالن مربوط 

به دوره ۱۳۳۰، برای نمایش 
کتاب های پوسیده ای که جذابیت 

بصری فوق العاده دارند
آنها را اسکن کردیم و تمامی 

صفحات آن را به نمایش گذاشتیم

«امیر بى گزند»؛ هم نشینی تکنیک و احساس
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